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کریمه زیر آتش اوکراین
شرق: حمله گســترده اوکراین به کریمه 
اشــغالی، فــروش ســوخت را در ایــن 
شــبه جزیره متوقــف کــرد و هم زمــان 
زیرســاخت های نظامی و انرژی روسیه را 
هدف گرفت؛ رخدادی که نشان می دهد 
کی یــف بــا پهپادهــای دوربــرد، جنگ 
فرسایشــی را به عمق لجســتیک مسکو 
کشانده اســت. مقام های گماشته شده از 
سوی روســیه  در کریمه روز گذشته اعلام 
کردند در پی حمله گســترده اوکراین به 
این شــبه جزیره در دریای سیاه، چهار نفر 
کشــته و ۲۸ نفر زخمی شده اند. سرگئی 
آکســیونوف، حاکم منصوب مســکو در 
کریمــه گفت حملــه پهپــادی اوکراین 
به شــبه جزیره کــرچ، که در مــرز اتصال 
کریمه به خاک روســیه قرار دارد، تلفات 
غیرنظامی بر جا گذاشــته است. همزمان 
او اعلام کرد فروش ســوخت از ســاعت 
۹ صبــح ۲۱ ژوئــن در جایگاه های کریمه 
متوقف شــده و بنزین فقط به شرکت ها و 

نهادهای دولتی فروخته خواهد شد.
ایــن حمله،  کی یف می گویــد هدف 
تأسیســات نظامی و انرژی در کریمه بوده 
است؛ منطقه ای که مسکو از زمان الحاق 
آن در ســال ۲۰۱۴ به یکــی از پایگاه های 
اصلــی لجســتیکی خــود بــرای جنگ 
چهار ساله علیه اوکراین تبدیل کرده است.
ولودیمیــر زلنســکی، رئیس جمهور 
اوکرایــن، گفــت نیروهــای اوکراینی پل 
کریمه، مسیر اتصال شبه جزیره به روسیه 
و نیز سامانه های راداری و پدافند هوایی 
را هدف قرار داده اند. پس از تقویت توان 
پهپادهای دوربرد، کی یف اکنون می گوید 
می تواند در امتداد کریدور زمینی اشغالی 
جنوب شــرق اوکراین، که روســیه برای 
تأمین کریمه و نیروهایش از آن استفاده 
می کنــد، هر زمان بخواهــد ضربه بزند. 
این تغییر، یکــی از مهم ترین تفاوت های 
مرحلــه تازه جنگ اســت: اوکراین دیگر 
فقــط خط مقــدم را نــگاه نمــی دارد؛ 
مســیر تنفــس لجســتیکی روســیه را 

هم می فشارد.
در ماه هــای اخیر، حمــلات پهپادی 
اوکراین به تأسیسات انرژی داخل روسیه 
شــدت گرفته و اهدافی بســیار دورتر از 
جبهه را درگیر کرده اســت. همین هفته، 
اوکرایــن دو بــار یک پالایشــگاه بزرگ در 
مســکو را هدف قرار داد. کی یف می گوید 
ایــن حملات بــرای کاهــش درآمدهای 
نفتی روســیه انجام می شود؛ درآمدهایی 
کــه کرملیــن از آنهــا برای تأمیــن مالی 
جنگ استفاده می کند. برخی جایگاه های 
ســوخت در روسیه، ســومین تولیدکننده 
بزرگ نفت جهان، در این ماه سهمیه بندی 
سوخت را آغاز کرده اند. صادرات سوخت 
نیز از آوریل ممنوع شــده اســت. شرکت 
پژوهشــی انرژی اینتلیجنس، مســتقر در 
آمریــکا، اوایل ماه جاری اعلام کرد حدود 
یک ســوم ظرفیت پالایشــی نفت روسیه 
بــه دلیل حملات اوکرایــن از مدار خارج 

شده است.

از «سکون راهبردی»  به «سکوت راهبردی»پساتفاهم: گذار 
این در حالی اســت که الگوی خیزش اقتصادی کشوری مانند چین به عنوان 

ادامـه از 
صفحه

اول
یکــی از دو ابرقدرت دنیــای جدید حاکی از تمرکز بر انباشــت قدرت واقعی 
به جــای نمایش قدرت، اولویت مــدارا بر منازعه و پرهیــز از تحریک محیط 
خارجی تا زمان رسیدن به بلوغ اقتصادی و فناورانه بوده است. همان گونه که 
دنگ شیائوپنگ در جمله معروف خویش می گوید: «توانایی های خود را پنهان کن و زمان را 
انتظار بکش». تفسیر عملی این جمله آن است که وارد رقابت ژئوپلیتیکی زودهنگام نشو، 
ادعاهای بزرگ جهانی مطرح نکن، ابتدا اقتصاد را بساز، اجازه بده دیگران درگیر رقابت های 
پرهزینه شــوند و در ســکوت، ظرفیت صنعتی و فناورانه خلق کن. از این منظر، ایران برای 
برخورداری از جایگاه ممتاز و تعیین کننده در نظم آینده منطقه ، بیش از هر چیز به بازتعریف 
قدرت ملی و سازوکار تولید آن نیاز دارد. منطقه جنوب غرب آسیا در نظم آتی احتمالا دیگر 
فقط میــدان تقابل های امنیتی و تمرکز صرف بر روی برتری نظامی نیســت، بلکه در کنار 
اهمیت و ضرورت آن، به میدان رقابت بر سر کریدورها، زنجیره های تأمین، مسیرهای انرژی، 
اقتصاد دیجیتال، بنادر، اتصال ریلی و شبکه های مالی نیز تبدیل می شود. در چنین وضعیتی، 
کشوری موفق تر خواهد بود که بتواند «بازدارندگی نظامی» را به «بازدارندگی چندوجهی و 
هوشــمند» متحول کرده و بتواند «مرکز ثقل همکاری و منافع اقتصادی» شــود، نه صرفا 
«کانون مقاومت». این به معنای عدول از اصول یا عقب نشینی ژئوپلیتیکی نیست، بلکه به 
معنای تغییر در مفهوم قدرت و هندســه اعمال آن اســت. ایران اگر بخواهد در دهه آینده 
بازیگر مؤثر منطقه باقی بماند، باید از وضعیت «حکمرانی بر لبه تنش و سکون» به سمت 
وضعیت «حکمرانی از طریق ثبات و ســکوت» حرکت کرده و نسخه جدیدی از «نفوذ» را 
مبنای تولید قدرت قرار دهد: نفوذ نیز نه فقط با ابزارهای ســخت، بلکه با اتصال اقتصادی، 
نفوذ فناورانه، مزیت لجستیکی، پیوندهای مالی و نقش آفرینی مؤثر در اقتصاد منطقه شکل 
می گیــرد. یکی از خطاهای راهبردی در سیاســت خارجی ایران طی ســال های گذشــته، 
تبدیل شدن برخی مواضع تاکتیکی به ادبیات دائمی سیاست رسمی  یا تریبون ها بوده است. 
در حالــی که بســیاری از قدرت های منطقه ای  حتــی در اوج اختلافــات، از تولید ادبیات 
تحریک آمیز اضافی علیه یکدیگر پرهیز می کنند، در ایران گاه نوعی «تورم گفتاری» مشاهده 
می شــود که هزینه هایش بسیار بیشتر از دســتاوردهایش است. در جهان جدید، همه چیز 
الزاما نباید گفته شود؛ بخشی از قدرت، در «ندانستن طرف مقابل از مرزهای واقعی تصمیم» 
نهفته است. سکوت راهبردی دقیقا در همین نقطه معنا پیدا می کند. سکوت راهبردی یعنی 
پرهیــز از خلق گســل های جدید در روابــط خارجی؛ یعنی اجتنــاب از تحمیل تنش های 
غیرضروری به اقتصاد کشور؛ یعنی آنکه ایران به جای درگیر شدن هم زمان در چندین میدان 
فرسایشی، تمرکز خود را بر تثبیت و سپس فرآوری مزیت های ژئوپلیتیکی اش بگذارد. ایران 
از معدود کشــورهایی است که هم زمان به آســیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس، شبه قاره، 
مدیترانه و کریدورهای شرق - غرب دسترسی دارد. اما این موقعیت ممتاز، زمانی به قدرت 
واقعی تبدیل می شود که کشور بتواند به «گره اتصال» منطقه بدل شود، نه صرفا بازیگری 
که دیگران نگران واکنش های پیش بینی ناپذیرش هستند. اقتصاد جهانی آینده بیش از هر 
زمان دیگری بر محور اتصال ها شــکل می گیرد و کشورهایی که بتوانند امنیت مسیر، ثبات 
تصمیم و قابلیت همکاری بلندمدت ایجاد کنند، برندگان اصلی خواهند بود. از همین منظر، 
کاهش تنش با همسایگان نه یک تاکتیک موقت، بلکه بخشی از ضرورت بازآفرینی قدرت 
ملی ایران است. ایران نمی تواند هم زمان در پی جذب سرمایه، توسعه کریدورهای ترانزیتی، 
افزایــش تجارت منطقه ای و ایفای نقش در نظم جدید اقتصادی آســیا باشــد، اما محیط 
پیرامونی اش دائما در وضعیت هشــدار و بی اعتمادی قرار گیرد. توســعه  بیش از هر چیز، 
محصول «قابلیت پیش بینی» اســت. قدرت های نوظهور جهان نیز دقیقا از همین مســیر 
حرکت کرده اند. چین پیش از آنکه به قدرت اقتصادی جهانی تبدیل شود، برای چند دهه از 
ورود به بسیاری از منازعات پرهزینه اجتناب کرد و تمرکز خود را بر انباشت قدرت اقتصادی 
گذاشــت. ترکیه نیز با وجود تمام فراز و فرودها، کوشــیده اســت میان تنش های امنیتی و 
فرصت هــای اقتصادی توازن برقرار کند. حتی عربســتان امروز در حال عبور از سیاســت 
منطقه ای پرهزینه دهه گذشته به ســمت نوعی عمل گرایی ژئواکونومیک است. ایران نیز 
ناگزیر از اتخاذ چنین سیاست و بازتنظیم مجدد دستگاه حکمرانی خویش است. منطقه در 
حال ورود به عصر «رقابت برای معماری آینده» است؛ عصری که در آن برنده نهایی الزاما 
کشــوری نیست که بلندترین صدا را دارد، بلکه کشوری است که بتواند بیشترین پیوند یا به 
تعبیر بهتر، نفوذ را ایجاد کند. در چنین شرایطی، شاید مهم ترین تحول موردنیاز در سیاست 
خارجی ایران، تغییر از الگوی تفوق «سیاســت های اعلامی» بر «سیاست های اعمالی» به 
منظور خلق و بهره برداری از فرصت های توســعه اقتصادی در فضای با ثبات و با ســطح 
آنتروپی تنش پایین باشد: فرصت هایی که بتوانند سایر کشورهای منطقه و بازیگران مؤثر را 
به همکاری با ایران نیازمند و وابســته کرده و منافع کشورهای مختلف را به امنیت و ثبات 
ایران گره بزند. این همان نقطه ای اســت که ژئوپلیتیک ممتاز ایران می تواند از یک ظرفیت 
بالقوه به یک مزیت بالفعل تبدیل شده و دارایی های طبیعی و اجتماعی خود را به سوخت 
موشــک جهش اقتصادی تبدیل کند. شاید اکنون بیش از هر زمان دیگری، زمان آن رسیده 
باشد ایران از ســکون راهبردی عبور کند و به سکوت راهبردی برای حداقل چند سال آتی 
برسد؛ سکوتی که نه نشانه انفعال، بلکه مقدمه بازگشت به بازی بزرگ ساخت آینده منطقه 

است: آینده ای برای ساخت ایران قوی.

شکست نخست وزیر بریتانیا در انتخابات «میکرفیلد»، بحران رهبری حزب کارگر را شعله ور کرد

تنهایی استارمر
گزارش یادداشت

جهانجهان

شــرق: نخســت وزیر بریتانیا پس از پیروزی قاطع «انــدی برنهام» در انتخابــات میان دوره ای 
میکرفیلد، با جدی ترین بحران نخســت وزیری خود روبه رو شــده اســت؛ متحدان سابق کی یر 
اســتارمر از انتقال منظم قدرت می گویند و داونینگ اســتریت هنوز بر ماندن او در نبرد رهبری 
حــزب کارگر اصرار دارد. متحدان کی یر اســتارمر باور دارند نخســت وزیر بریتانیا پس از ریزش 
ناگهانی حمایت ها در آخر هفته، خود را برای کناره گیری آماده می کند. یک مقام ارشــد دولت 
بریتانیا به تلگراف گفته اســت اســتارمر به این جمع بندی نزدیک شده که «بازی تمام شده» و 
حالا بیشــتر به این فکر می کند که چگونه میراث خــود را حفظ کند. این روایت، اگرچه هنوز از 
ســوی داونینگ استریت تأیید نشــده، اما فضای حزب کارگر را از حالت زمزمه به مرحله انتظار 

رسانده است.
پیروزی اندی برنهام در انتخابات میان دوره ای میکرفیلد، همان ضربه ای بود که بحران را از 
درون محافل پارلمانی به سطح تصمیم فوری کشاند. برنهام، شهردار محبوب پیشین منچستر 
بزرگ، کرسی میکرفیلد در شمال غرب انگلستان را با نزدیک به ۵۵ درصد از ۴۵ هزار و ۵۱۰ رأی 
به دست آورد؛ بیش از ۹ هزار رأی جلوتر از نامزد رفرم یوکیپ  و ضد مهاجرت نایجل فاراژ. حالا 

او عضو مجلس عوام است و از نظر ساختاری می تواند برای رهبری حزب کارگر خیز بردارد.
اســتارمر به برنهام تبریک گفت، اما هم زمان تأکید کرد اگر رقابت رهبری شــکل بگیرد، کنار 
نمی کشــد. او گفــت: «رقابت می کنم، می ایســتم» و اضافه کرد بارها گفتــه از این میدان دور 
نخواهد شد. مشکل اینجاست که در وست مینستر، اصرار شخصی نخست وزیر دیگر با محاسبه 
جمعی حزب یکی نیست. یک نماینده حزب کارگر که معمولا در اردوگاه وفاداران استارمر قرار 
می گرفت، گفته حمایت از نخســت وزیر اکنون به چند نفر از «دوستان و خانواده» محدود شده 
اســت. همین نماینده گفت تقریبا کسی باقی نمانده؛ مگر کسانی که خویشاوندی در شماره ۱۰ 
داونینگ اســتریت دارند یا از دوستان شخصی قدیمی اســتارمر هستند. او تلاش برای ایستادن 
مقابل مســیر برنهام به سوی داونینگ اســتریت را به «جنگیدن با جاذبه» تشبیه کرد. استعاره  
تندی است، اما فضای حزب را به خوبی توصیف می کند: مقاومت وجود دارد، اما وزن سیاست 

در جهت دیگری حرکت می کند.

 کابینه علیه تعلل استارمر
فشــار فقط از پشــت  صندلی های مجلس عوام نمی آید؛ پنج وزیر ارشــد کابینه به شــکل 
خصوصی از اســتارمر خواســته اند جدول زمانی خروج خود را مشــخص کنــد. طبق گزارش 
تلگراف، هایدی الکســاندر، وزیــر حمل ونقل، روز جمعه چنین پیامــی داده و ایوت کوپر، وزیر 
خارجه نیز موضع مشابهی گرفته است.  شبانه محمود ، وزیر کشور و  اد میلیبند ، دوست قدیمی 
نخست وزیر، پیش تر به او گفته بودند باید از قدرت کنار برود. وقتی حلقه وفاداران قدیمی چنین 

حرفی می زند، بحران دیگر فقط شورش حاشیه ای نیست.
یک مقام دولــت پیش بینی کرده در هفته جاری «اتفاقی خواهد افتاد» و هشــدار داده اگر 
استارمر اســتعفا ندهد، حزب ممکن است به قلمرو اســتعفاهای جمعی برسد. منبعی دیگر 
گفته نخست وزیر روزهای شنبه و یکشنبه را صرف فکر کردن به آینده خود کرده و این بار کسانی 
که به او می گویند وقتش تمام شــده، «آدم های متفاوتی» هستند، نه همان منتقدان همیشگی. 
همین تفاوت برای داونینگ استریت خطرناک تر از صدای مخالفان قدیمی است. در بی بی سی، 
یک منبع دولتی گفته تصور پیروزی اســتارمر بر برنهام در رقابت رهبری «دیوانگی» است. یک 
منبــع کابینه هــم گفته نمی خواهد ببیند نخســت وزیر در چنین رقابتی «خــود را تحقیر کند». 
فایننشــال تایمز نیز گزارش داده جاناتان رینولدز، رئیس فراکسیون حزب کارگر در مجلس عوام، 
به استارمر گفته میل فزاینده ای میان نمایندگان برای انتقال منظم قدرت به برنهام وجود دارد. 
یکی از سرســخت ترین حامیان نخســت وزیر نیز گفته تصمیم های بزرگی در هفته ها و ماه های 
آینده باید گرفته شــود و نباید این تصمیم ها در فضایی گرفته شــود که مردم خشمگین، خسته 
یا تحت تحریک کســانی هستند که نفعشــان در شکست حزب کارگر در انتخابات بعدی است. 
این جمله به ظاهر دفاع از نظم فعلی اســت، اما در باطن پذیرش یک واقعیت اســت: حزب 
دیگر نمی تواند با بی تصمیمی پیش برود. آبزرور هم از قول یکی از دوستان نخست وزیر نوشته 
استارمر واقعیت ها را می بیند. به گفته او، جلوگیری از «آشوب»، همان عبارتی که خود استارمر 
درســت به کار برده بود، دیگر با ماندن او ممکن نیست و بنابراین فقط یک گزینه باقی می ماند. 
این دوســت نزدیک گفته استارمر ظاهرا به این نتیجه رســیده که کناره گیری می تواند گزینه ای 

وظیفه شناسانه برای خدمت به کشور و حزب باشد.

برنهام و میدان بی رقیب
برنهام اکنون فقط یک رقیب بالقوه نیست؛ به روایت متحدانش، چهره ای است که می تواند 
بدون رقابت جدی تاج گذاری کند. گفته می شــود او حمایــت نزدیک به ۳۰۰ نماینده را دارد و 
اطرافیانــش معتقدند حجم ایــن حمایت، انتقال قدرت را «اجتناب ناپذیر» می کند. ســخنرانی 
پیروزی او در میکرفیلد هم جای ابهام نگذاشت. برنهام گفت «همه می دانند سیاست به روش 
اســتارمر دیگر کار نمی کند» و «همه حس می کنند کشــور اکنون در وضعیتی نیســت که باید 
باشد ». سپس اضافه کرد این شب شاید نقطه عطف باشد. پشت این جمله ها، داستان بزرگ تری 

قرار دارد. نارضایتی از استارمر ماه هاست در حزب کارگر نمایان شده است. او در جولای ۲۰۲۴ 
حزب چپ میانه کارگر را به پیروزی قاطع انتخاباتی رساند، اما پس از آن نتوانست به وعده رشد 
اقتصادی، ترمیم خدمات عمومی فرســوده و کاهش فشــار هزینه زندگی با سرعتی قانع کننده 
عمل کند. خطاهای سیاسی پی درپی هم فضا را بدتر کرد؛ از جمله تصمیم بحث برانگیز او برای 

انتصاب پیتر مندلسون، دوست بدنام جفری اپستین، به عنوان سفیر بریتانیا در آمریکا.
حزب کارگر هم زمان از دو ســوی میدان رأی تحت فشــار اســت؛ رأی دهنــدگان لیبرال به 
ســوی حزب سبز در حال حرکت هســتند و رفرم با رهبری فاراژ با شعارهای ضد مهاجرت در 
نظرســنجی های ملی پیشتاز شده اســت. برای نمایندگان حزب کارگر، مسئله فقط محبوبیت 
شخصی اســتارمر نیست؛ ترس از باختن در انتخاباتی اســت که هنوز زمان در پیش دارد، اما 
نشانه های خطرش زودتر رســیده است. در همین میان، وس استریتینگ نیز سایه ای بر رقابت 
دارد. گمانه زنی هــا بالا گرفته که او شــاید در ازای جایگاهی در کابینه، به ســود برنهام عقب 
بنشیند؛ هرچند یکی از اعضای تیمش گفته وزیر پیشین بهداشت برای چالش رهبری «آماده» 
اســت، وب ســایت دارد، ویدئوی آغاز کمپین آماده کرده و شــعارش «هنوز می توانیم» است. 
با این حال، نزدیکان اســتریتینگ از رابطــه خوب او با برنهام می گوینــد و می پذیرند این دو در 
میکرفیلد دیدار کرده و جمعه شــب هم گفت وگو داشــته اند؛ هرچند هرگونــه معامله را رد 
می کنند. یک منبع در حزب کارگر گفته بزرگ ترین مشــکل برنهام و اســتریتینگ این اســت که 
نخست وزیر هنوز در قدرت است. به گفته او، هیچ کدام این آخر هفته بیرون نیامده اند و هر دو 
به استارمر فرصت می دهند به نتیجه درست برسد؛ نتیجه ای که از نگاه این منبع، روشن است: 
رقابت برای او، حزب و کشــور خوب نیســت. ترجیح آنان انتقال آرام اســت، نه بیرون کشیدن 

اجباری نخست وزیر از شماره ۱۰.

چکرز و پایان اقتدار
داونینگ اســتریت البته هنوز روایت سقوط را نمی پذیرد. منابع نزدیک به نخست وزیر تأکید 
دارند اســتارمر همچنان بر ســخنان پس از شکســت خود ایســتاده و آماده است هم در مقام 
نخســت وزیر بماند و هم در رقابت رهبری حضور داشــته باشــد. آنان می گویند او در روزهای 
پیش رو «در میدان» خواهد بود و دســت کم یک اعلام سیاست داخلی در آغاز هفته در برنامه 
دارد. این یعنی ستاد نخست وزیری می خواهد نشان دهد دولت هنوز کار می کند و اسیر بحران 
درون حزبی نشده است. استارمر آخر هفته را در چکرز، اقامتگاه روستایی نخست وزیران بریتانیا، 
همراه همســرش لیدی اســتارمر گذراند و گزینه های خود را سنجید. پیتر کایل، وزیر کسب وکار، 
روز گذشــته به بی بی سی گفت استارمر «برای فکر کردن به واقعیت ها، چالش ها و فرصت های 
سیاســی پیش روی خود زمان گذاشــته است». او اضافه کرد نخســت وزیر را کسی می داند که 
همیشــه کشــورش را مقدم بر هر مســئله دیگر می گذارد، اما گزارش ها درباره استعفای او را 
«گمانه زنی» خواند. با این حال، چارلی فالکونر، عضو ارشــد حــزب کارگر در مجلس اعیان، به 
بی بی ســی گفت اســتارمر «مطلقا هیچ اقتداری» برایش باقی نمانده اســت. او خواستار روند 
توافقی انتقال شــد؛ روندی که در آن برنهام و اســتارمر درباره زمــان واگذاری قدرت همکاری 
کنند. این زبان، زبان کودتا نیســت؛ زبان پایان مرحله اســت. حزب کارگر می خواهد از ســقوط 
بی نظم نخســت وزیر جلوگیری کند، اما معنای همین تلاش آن اســت که بحث بر ســر ماندن، 

جای خود را به بحث بر سر شیوه رفتن داده است.
اســتارمر در کمتر از دو ســال، از پیروزی بزرگ انتخاباتی به آستانه انتقال قدرت درون حزبی 
رسیده است. شکســت او هنوز قطعی اعلام نشــده، اما حلقه سیاسی اطرافش کوچک شده، 
کابینه از تعلل خسته است و برنهام با رأی میکرفیلد و روایت «نقطه عطف» وارد مجلس شده 
اســت. اگر نخست وزیر جدول زمانی خروج ندهد، حزب ممکن است خودش جدول را بنویسد. 
در آن صورت، ســؤال دیگر این نیست که استارمر می ماند یا نه؛ سؤال این است که آیا می تواند 

رفتن خود را مدیریت کند یا فقط شاهد مدیریت شدن آن خواهد بود؟

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرزند غلامرضا 
باشماره  کد ملی ۳۲٤۰۸٥۲۷۹۹ صادره از کرمانشاه در مقطع کارشناسی 
ناپیوسته رشته تکنولوژی برق- قدرت صادره از واحد دانشگاهی کرمانشاه 

با شماره سریال ۱٤۱۰۸۷۰/ف مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

به نشانی : کرمانشاه، شهرک متخصصین، انتهای بلوار فرهیختگان
 به کد پستی ٦۷۱۸۹۹۷٥٥۱ ارسال نمایند.

برگ سبز موتور سیکلت ۲۰۰cc سفید تک سیلندر مدل ۱۳۹٤ 
به شماره پلاک ٥۸۲ایران ۱٤٥۹۷ 
 ۰۲۰۰N۳C٤۰شماره موتور ٤٦٦٥

VIN: N۳C***۲۰۰K۹٤۰۲٦۳۳  و
به نام 

با کد ملی ۲٦۹۰۳۹۸۷۹٦ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

نظــر بــه اینکــه حضرتعالــی تــا کنــون هیچگونــه اقدامــی نســبت بــه تعهــدات قانونی 
خــود ننمــوه ایــد که شــامل:

۱- عــدم پرداخــت حــق عضویــت از بــدو حضــور در ترکیــب اعضــا تاکنــون و دیــون 
شــرکت بــه نســبت ســهام 

۲- عدم انجام تعهدات مالی و وظایف قانونی محوله
ــره وری و  ــت و به ــتای فعالی ــی در راس ــداف تعاون ــه اه ــبت ب ــزام نس ــدم الت ۳- ع

ــرکت ــرد ش راهب
۴- عــدم حضــور و غیبــت مکــرر غیــر موجــه در ســالیان متمــادی در جهــت فعالیــت 

و پیشــبرد اهــداف شــرکت در امــورات محولــه
ــی  ــی و مســئول فن ــوان عضــو تعاون ــه عن ۵- عــدم انجــام تعهــدات توســط شــما ب

ــت شــرکت حــوزه فعالی
کــه منتــج بــه توقــف فعالیــت شــرکت و زیــان شــدید وارده بــه شــرکت شــده می باشــد 
ــی بمــدت  ــن اخطــار قانون ــه موجــب ای و آدرســی از شــما در دســترس نمی باشــد. ب
۱۵ روز از تاریــخ ابــلاغ ( از زمــان انتشــار ایــن آگهــی اخطــاری )  بــه شــما مهلــت داده 
می شــود تــا نســبت بــه حضــور در محــل شــرکت بــه آدرس بوشــهر خیابــان عاشــوری 
بهارســتان۷ ، پــلاک ۳۸ یــا شــعبه دیگــر دفتــر شــرکت واقــع در، بوشــهر خیابان ســنگی 
ــه انجــام  ــه و نســبت ب ــه ســاختمان ســیراف٥ ، واحــد ۱۲ حضــور یافت کوچــه گلخون
ــت  ــی اس ــد. بدیه ــدام نمایی ــرکت اق ــه ش ــارات وارده ب ــران خس ــود و جب ــدات خ تعه
در صــورت اســتمرار وضعیــت فعلــی و عــدم حضــور در موعــد مقــرر و اســتنکاف از 
انجــام مــوارد فوق الذکــر، موجــب اتخــاذ تصمیــم جهــت جلوگیــری از تضییــع حقــوق 
دیگــر اعضــا و تضــرر بیشــتر شــرکت نســبت بــه اخــراج شــما از شــرکت طبــق مقــررات 

قانونــی اقــدام خواهــد شــد.

دفترچه قرارداد پروژه هاشمي نژاد تهرانسر بشماره 
۰۱/۴۳۲۶/پ/ش مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ مربوط به 

ساختمان  بلوك A۷ ط۵ پ۵۰۷ بنام 
 مفقود گردیده 

 و از درجه اعتبار ساقط است.
 برگه سبز،کارت و سند کمپانی موتورسیکلت رادیسون
 )طرح ویو (به رنگ آبی مدل ۸۹ بشماره تنه  ۸۹۰۴۴۲۰
وشماره پلاک ۱۱۶_۲۳۵۱۱ R شماره موتور 

 بنام  مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار است


